
 «شــنیدن»، اجرای قدیمی از امیررضا کوهســتانی اســت که در ســال ۹۴ 
در تالار چارســو اجرا شــده و این بار رپرتوار آن در تالار مســتقل تهران اجرا 
می شــود، اما دو اجرای چل گیس، نوشــته و کار حســین جمالی و مطرب، 
نوشــته و کار بهزاد فراهانی به دلیل ایرانی بــودن و کمدی موزیکال بودن با 

هم وجوه مشترکی دارند. با هم در ادامه نقد این آثار را می خوانیم: 
شنیدن

شنیدن نمایشــی درباره سوءظن است و آنچه که داوری می شود، اما نه 
بر پایه دیده ها و مصداق های عینی، بلکه بر پایه شنیده ها و شایعات که راه 
به جایی نمی برد چون دور از واقعیت اســت و توهم تلقی می شــود و این 
خود بسترساز تهمت و توهین است و جز ویرانی افراد و ویرانه شدن پیامدی 

نخواهد داشت. 
امیررضا کوهســتانی که در بطن اجتماع کنکاش می کند و ســوژه های 
نابــش را از آنجا می گیرد، این بار خوابگاه دانشــجویان دختر را بهانه کرده 
است. و توهم ورود یک پســر به خوابگاه دختران مشکل ساز می شود البته 
این ناممکن بنا بر شــنیده ها و شــایعات ممکن خواهد شد و در آن دختری 
بــه بیچارگی خواهد افتاد چون هیچ توش و توان مقابله نخواهد داشــت 
و همان بهتر که درس و مشــق را ول کنــد و پی  زندگی اش برود. به  همین  
ســادگی او که در عشق از پسر دلخواهش هم طرد شده است، به خارج از 
ایران می رود و در آنجا خود را می کشد؛ با آنکه بچه دو ماهه ای را نیز حامله 
است و این دردناک تر می شــود که شوخی شوخی قضیه این همه بیخ پیدا 
می کند و به مرگ و ویرانی یک زندگی منجر خواهد شد. بدگمانی تا کجا؟! 
این محتوایی اســت که باید ظرف خودش را داشــته باشد. ساختاری را 
می طلبد که در آن بشــود بین واقعیــت، توهم و عالم متافیزیک هماهنگی 
ایجــاد کرد و این تئاتر کــه در آن واقعیت مبنایی ندارد و در آن توهم و رؤیا 
اصل و اســاس می شــود، دقیقا نیازمند فضایی شهودی است و در آن تئاتر 

شهودی مبنای مکاشفه حقیقت است. 
فضای سیال و جادویی شاید بهترین اتفاق است که می تواند ما را نسبت 
به داده های این متن کنجکاوتر کند. آدم ها طوری آمدوشد می کنند، طوری 
ســین جیم می شــوند که انگار در جایی دیگرند و در جایــی عادلانه تر باید 
بازخواســت شــوند، از این امر بیهوده که همه به نســبت خودشان، به این 
همــه بدگمانی برمی انگیزاند. این برانگیختگی بیانگر روابطی اســت که از 
سر جهل و نادانی به چالشی بی نتیجه منجر می شود چون این همه واگویه 
غلط ترازمند حقیقت وجودی انسان نیست و همان بهتر که انسان ها نسبت 

به آن آگاه باشند. 
یک خوابگاه در ایام عید نوروز، بسترســاز یک شوخی است تا یک اتفاق. 
اما گمانه های غلط است که از یک شوخی اتفاق دردناکی را تدارک خواهد 
دید. ســمانه صدایی را شــنیده. او که تاکنون رابطه ای با پسری نداشته و از 
آن هم می هراســد. در خوابگاه و در پشــت در اتاق ندا فال گوش ایستاده و 
صدای خنده پســرانه ای را شنیده اســت و بعد همین را تبدیل به پرسشی 
می کند که آیا دوست پســرت را به اتاقت آورده ای و ندا که دختری جســور 
و شــوخ طبع است، به شــوخی می گوید: بله! و این سرآغاز کنجکاوی ذهن 
ســمانه اســت که مدام از این پسر بپرســد و ندا هم به شوخی پاسخ های 
غریبی بدهد که در واقع داستانی شکل بگیرد و حالا سمانه به مهسا بگوید 
و او هم گزارش بدهد به حراســت که چنین اتفاقی افتاده اســت اما هیچ 
مدرک و ســندی برای این اتفاق نیست و آن قدر باید ندا توضیح دهد که به 

بیزاری برسد و خوابگاه و دانشگاه را تا همیشه ترک کند... .
اتفاق یا شــوخی در گذشــته بوده اســت اما اکنون این آدم ها در جایی 
که شــاید سالن تئاتر باشــد، دوباره بازخواست می شوند. یکی که کلیددار یا 
دانشجوی ارشد (مهین صدری) خوابگاه است، حالا باید از دو دختر درباره 
اصل واقعه بپرسد و بداند و به دفاع از حیثیت خود بپردازد که در این بازی 
بی قاعده انگار او هم مورد بازجویی اســت که چرا باید شــبی از شب های 

نوروز خوابگاه را ترک کرده و این اتفاق افتاده است؟! 
نــدا دختر مــورد بدگمانی (آیناز آذرهوش)، ســمانه (مونــا احمدی)، 
دختری که عامل بدگمانی اســت؛ باید در برابــر آن دختر کلیددار خوابگاه 
بیایند و بروند و به پرسش های ضدونقیضش پاسخ دهند. اما در این پاسخ ها 
هیچ پاســخ درستی نیســت؛ چنانچه هیچ نادرســتی هم نمی تواند باشد 
چون به هــر دلیل می تواند این ناممکن، ممکن هم باشــد. نوع کنکاش ها 
توهم برانگیز اســت و نوع دفاع ندا نیز باز می تواند یک شــوخی باشد چون 
تــا ته ماجرا نمی رود و نمی خواهد حقانیتی برای خود قائل شــود بنابراین 
خوابگاه را ترک مي کند اما انگار دانشگاه را هم بعدها ترک کرده باشد چون 
در میان سالی های ســمانه که دوباره برای پرسش احضار می شود، حقایق 

تلخ تــری را پیش رویمان قرار می دهد و البته این بار او انگار در محضر روح 
نداست که از اطلاعات تراژیک از رویداد تلخ تر خودکشی اش می گوید. 

چل گیس
چل گیــس زبان موزیکال دارد و در دســتگاه های موســیقی ایرانی و با 
تلفیق با موســیقی بیگانه اجرا می شود. چل گیس افسانه حسن کچل است 
که در آمیزش با داستان های شناخته شده بیگانه مانند شازده کوچولو، زورو 
و پینوکیو به دنبال بیان تازه ای از این قصه ایرانی اســت. نمایشی که در آن 
مادر با دوز و کلک حسن تنبل اما کچل خوش شانس را از خانه می راند که 
به دنبال بخت گشــایی از خویش برآید. او هم به ناچار از این طردشــدگی 
و بازی خوردن از دوســتان محله، ســر از باغ دیو در می آورد اما کشــف او 

والاست چون با چل گیس یا عشق آشنا می شود که در بند دیو است. 
روایتگری حســین جمالی فوق مدرن است و در آن سعی می کند افسانه 
قدیمــی را دچار چالش و دگرگونی کند و حتی اگر شــده در تلفیق با متون 
بیگانــه و از عنصــر بینامتنیت به برجسته ســازی اثر ایرانی بپــردازد. اینها 
پســامدرن شاخصی است که در گریز از آن منطق طبیعی که ما ایرانیان بین 
ســنت و مدرن گرفتار هستیم و هنوز مدرن نشده ایم که بخواهیم پسامدرن 
را تجربــه کنیم، درگذرد. به قاعده این مفهــوم که ما دچار نوعی وضعیت 
جهشی شده ایم و گاهی حس می شود که شتابندگی ما در جاهایی منجر به 
پســامدرن خواهد شد و این انگیزه ای است که به ناچار به ما می پذیراند که 
بــا دیده اغماض بر این روال تحمیلی و نه طبیعی چشــم بدوزیم و متوجه 
آینده یا اکنون دگرگون شــونده هنرمان باشیم. متن ســعی می کند نو شود 
اما در دو اقدام مؤثر پیوســت می کند مفاهیم حســن کچــل را با مفاهیم 
جهان شــمولانه تری که در این مقیاس های بزرگ تر شــدنی می شود. شاید 
حضور شــازده کوچولو و زورو زیبا باشد چون یکی بر مفهوم عشق و دومی 
بــر مفهوم مبارزه با ســتمگر تأکید می کنند اما حضــور پینوکیو و گربه نره و 
روباه مکار با توجه بــه عوالم کودکانه تر چندان منطقی ننماید. اما در اجرا 
ســعی بسیاری شده که اجرا زیباتر باشــد و چنین هم شده است به ویژه در 
آوازخوانی هــا این مهم فراهم تر اســت اما در طراحی حــرکات هنوز هم 

لغزش هایی هســت. یعنی می شود برای این آدم ها حرکات برجسته تری را 
طراحی و اجرا کرد. چنانچه وقتی دیو (محســن نفــر) رپ خوانی می کند، 
طراحی حرکاتش هم متناسب با این لحظه است. اما رویارویی حسن کچل 
و چل گیس علاوه بر آوازخوانی ها، زیباتر اینکه نیازمند حرکاتی مؤثرتر است 
چون اصل قصه همین جاســت و باید این دو شــخصیت با برجسته ســازی 
حرکاتشــان بیشــتر به چشــم بیایند. زورو (مجید رحمتی) هــم زیبا بازی 
می شــود و انرژی زیادی در این لحظات ساطع می شود و گرما و صمیمیت 
کار در این لحظات بالاتر می رود چون این انتظار را در مخاطب ایجاد می کند 
که پس از تعلیمات زورو، این حسن آقاســت که به جنــگ دیو می رود و با 
گرمای ســوزان عشق در دلش از پس شکستن طلســم برمی آید و در نبرد 

تن به تن نیز حتما دیو را شکست خواهد داد.
 مســیح کاظمی حضور گرم و فعالی دارد در ارائه نقش مادر حســن و 
در آوازخوانی هم در گروه هم ســرایان با شــناخت و تســلط بر صدا و آواز 
تأثیر بیشــتری را ارائه می کند. درعین حال کاظمــی، در فرازگرفتن لحظات 
کمیک و خنده دار هم مؤثر اســت. بهناز نادری در آواز دقیق و ظریف است 
و بر شــیرینی و غنای وضعیت اندوه بار و عاشــقانه می افزاید؛ یعنی این دو 

بازیگر بقیه را در آواز و ارائه نقش و هم سرایی تحت الشعاع قرار می دهند. 
بایــد گروه هایی که به آواز اهمیت می دهند با گذاشــتن تمرین های بیشــتر 
موســیقایی این تســلط حیرت آور را به صحنه بیاورند و این چیزی است که 
تئاتر امروز ما به آن بیشــتر از پیش احساس نیاز می کند. فربد فرهنگ بیان 
گــرم و گیرایی دارد، اما در ارائه بیان بدنی به دلیل ضعف های آشــکار کم 
می آورد. بیان بدن به اندازه بیان کلام اهمیت دارد و چون آمیزش حرکت و 
آواز در چل گیس لحاظ شده، بازیگر باید بتواند اینها را به خوبی و استاندارد 
خودش اجرا کند. فرهنگ در بیان کلامی موفق اســت، اما در آواز معمولی 
است و این همان چیزی است که بازیگران این کار باید به نهایت زیبایی اش 

برسند وگرنه آوازخوانی در اجرایش علی السویه است تا تکنیکی مؤثر. 
مطرب

مطرب نمایشــی کمدی اســت که نزدیک به کمدی موزیــکال یا اپرت 
اســت چون در اجرای آن ترانه و موسیقی نقش بسزایی دارد. کمدی است 
چون لحن و بیان شــیرینی دارد و در آن فضاسازی غریب و شگفت انگیز با 
لحنی ساده و شیرین برگزار می شود. اینکه به زن مطرب و فقیر یک تراکتور 
می دهند، امــا به او خیش نمی دهند که بتواند زمین ها را شــخم بزند و او 
پــول ندارد و مردم و دولت هم حاضر نیســتند بــه او وامی بدهند که بعد 
از شــخم زدن و دریافــت پول قرضش را ادا کند و ایــن به هردرزدن این زن 
تنهاســت که لحن را کمدی می کند و غریبانه از چیزی می گوید که گویا درد 
مشــترک اســت برای همه آنانی که نه سر جایش  هســتند و نه نمی توانند 
ســر جای دیگران باشــند و این وضعیــت را به کمدی اشــتباهات نزدیک 
می کند و این درد و مســئله ای اســت که شــاید خیلی از ما این روزها با آن 
دســت به گریبان باشــیم؛ مثلا خیلی از محصلان تئاتری ســر از بانکداری و 
کشــاورزی درمی آورند و فارغ التحصیل کشــاورزی، کارگردان یا بازیگر تئاتر 

می شود. 
به هرتقدیر بهزاد فراهانی به ســراغ وضعیتی روشن و آشکار از اجتماع 
رفتــه و برای آنکه گفته اش به کســی هم برنخورد، به ســراغ مردم دهات 
رفتــه و در موقعیتی از زمانه نه چندان دور، بــه مرور اتفاقاتی می پردازد که 
باید بخشــی از بلایای خنده دار باشــد که اگر نباشــد، مردم راحت تر از پس 

خود برخواهند آمد.  
بهزاد فراهانی نمایش نامه درخورتأملی را نوشــته است که در آن نوک 
پیکانش متوجه مخاطب عام اســت، اما در ارائه اثر دچار عامه پســندی و 
عامه زدگی نمی شــود. به هرتقدیر ســاختار کمدی ســاده و روان است و با 
صراحت بیان مســائل و مصائب اجتماعی و عمومی را به چالش می کشد 
و دیگــر جایی بــرای پیچیدگی نمی مانــد، اما فراهانی از ژرفای اثر چشــم 
نمی پوشــد و به دنبال بیان خردمندانه از وضعیتی اســت که انگار همه به 
دنبال سوءاستفاده از موقعیت خود هستند. بهزاد فراهانی همواره همین ها 
را در متونــش گفته و یک قدم هم به عقب نرفته اســت و همچنان مدافع 
حقوق ضعیفان اســت... ؛ یعنی در متن به لحاظ محتوایی همچنان اصرار 
بر اندیشــه مشخصش می کند اما در ســاختار باید گفت که از متن قرص و 
محکمی برخوردار است که شیرینی کمدی در آن موج می زند و نمی خواهد 
درامــش را حتی آلوده بــه طنز تلخ و گزنده کند. در پایــان هم یک مادر و 
پســر مطرب به عقد یک پدر و دختر معلم درمی آیند که این قصه دلدادگی 
هم مزید بر علت می شــود که همه چیز به شــیرینی پیش برود و شیرین تر 
هم تمام شــود، اما در اجرا کم می آورد و بازیگــران کم می گذارند. کمدی 
اجرای هیجانی است و به گرما و شوروحال بازیگران نیازمند است و از سوی 
دیگر نیز موزیکال شــدن کار هم مسیر را به لحاظ سختی دوچندان می کند. 
بازیگران هم به صدای خوب نیاز دارند برای آواز و شــناخت موسیقایی نیز 
به آن باید پیوســت شــود و هم بدن های گرم و منعطف می خواهند که از 
پــس حرکات موزون برآیند. انگار در نمایش مطرب، تمرینها سســت پیش 
آمــده چون بیان بازیگــران؛ چه در ادای گفتار و چــه در آوازخوانی ها گرم 
نیســتند. بدن ها نرم و منعطف نیســت و حرکات موزون خوش نقش ونگار 
نیســتند. باید دو دستیار در کنار فراهانی به موسیقی و آواز و حرکات موزون 
می پرداختند. حیف شده این «مطرب» با این بازیگران که حس نمی شود به 
مرزهای حقیقی از باور و تکاپو در صحنه رسیده باشند و متأسفانه گروه های 
حرفه ای و کهنه کار به دورخوانــی اکتفا می کنند و بعد هم با همین تلاش 
مختصــر در صحنه حرکت می کنند. طراحی میزانســن های بهزاد فراهانی 
نشان می دهد که در این اختصار چیدمان صحنه که به یک لاستیک تراکتور 
و چند چهارپایه متکی است، همه چیز به روال گرم و حضور خلاق بازیگران 
واگذار شــده است و بازیگران از این ســختی های تمرین نگذشته اند که اگر 
چنیــن بود آواز دل و روان مــا را دگرگون می کرد و اگر حرکات به درســتی 
پیش آمده بودند ما دچار چشم اندازی نوازشگر می شدیم و عشق به درستی 
در دیدگانمان ترسیم می شــد، اما الان زبان اجرا الکن است و هرچه داریم 
و بــه دل می نشــیند از متن زیبایی اســت کــه چالش گرایانه نقــد و نقبی 
درست ودرمان است به جامعه ای که نمی خواهد به درستی فاصله طبقاتی 

را از میان بردارد و برابری ها را اصل و اساس پیشرفتش قرار دهد. 
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روزنه آبی

زبان اصلی، قوی در طنزِ آیرونیک
ضعیف در نقدِ آیرونیک

«زبان اصلی» (کاری از رســول کاهانی) نمایشــی است که به 
هجو یک رابطه زن و شــوهری در آســتانه جدایی می پردازد. در 
واقع «زبــان اصلی» به نوعــی، هجو سکانســي از «جدایی نادر 
از ســیمین» (ســاخته اصغر فرهادی) اســت؛ اما توانسته از آن 
ســکانس فراتر رود و جدیتِ تلخِ سکانس فیلمِ فرهادی را نه به 
کمدی که به «طنــزی آیرونیک» تبدیل کند و این اســتراتژی را تا 
پایان نمایش حفظ کند؛ بی آنکه نه به فانتزی تبدیل شــود، نه به 
کمدی موقعیت، نه به لودگی و لمپنیسم و نه به یک انتقادِ خشکِ 

اجتماعی. 
بــه این معنــا، «زبان اصلی» موفق شــد بر یکــی از خلأهای 
نمایشــی ایران، یعنی فقــدانِ «طنز آیرونیک»، فائــق  آید و اثری 

آیرونیک (هجوگونه) در یک بستر رئال ایجاد و ارائه کند. 
ســاخت اثر آیرونی (طنز هجو)، هم در ســینما و هم در تئاتر 
بسیار دشــوار و به  همین  دلیل بسیار کم سابقه است (در سینمای 
ایران فقط ســه اثر آیرونیک ساخته شده؛ «جوجه فُکُلی» ساخته 
صفایی، «چنین کنند بزرگان» اثر اصلانی و «بارکد» ساخته کیایی)؛ 
زیرا ســاخت اثر آیرونیک به نوعی نازک طبعی و ظرافت در طرح 
مطلب نیاز دارد که اگر به درســتی انجام نشــود، اثر نمایشی را به 
سبک های مجاور و همسایه (کمدی، بزن و بکوب، لودگی یا نوعی 

خنده بازارِ عامه پسند) تبدیل می کند. 
نمایش «زبــان اصلی»، با آنکه یک آیرونی دیدنی   اســت؛ اما 
نتوانســته به «آیرونی انتقادی» نزدیک شــود و از این منظر، دچار 
نقصانِ اساسی و ماهوی ا ســت؛ زیرا ساخت آیرونی های انتقادی 
مثل تجربه خود آیرونی طنز، بســیار دشوار و بسیار ظریف است و 
به ســال ها تجربه نیاز دارد و ایجادش کار هرکسی نیست؛ هرچند 
مســیر خلق آیرونی های انتقادی از مسیر خلق آیرونی های ساده 
می گذرد؛ یعنی همان مســیری که «زبان اصلــی» آن را به خوبی 

آغاز کرده است. 
فــرمِ روایتی «زبــانِ اصلی»، فرمی مینی مال اســت. روایت بر 
مبنای فرم مینی مال برخلاف آنچه در صحنه می بینیم، دشــوار و 
ســخت است. «زبان اصلی» موفق شــده روایت آیرونیک خود را 
به خوبی در فرمی مینی مال تنظیم کند. دشــواری این نوع روایت، 
به ویژه وقتی قرار است تمام  مدتِ نمایش، بازیگران به تماشاگران 
نگاه کنند، بیشــتر هم می شــود؛ زیرا این نوع میزانسن، این توهم 
را در مخاطــب ایجــاد می کند که نمایش قصــد فاصله گذاری با 
مخاطــب را دارد و این کار می تواند ریتم نمایش را از کار بیندازد؛ 
امــا روایت در «زبان اصلی» بر ایــن نقطه ضعف هم غلبه کرده و 
قاضی را در جایگاه تماشــاگران گذاشــته تا مخاطبان خودشان بر 
دشــواری فاصله گذاری غلبه کرده و کاراکتر چهارم نمایش را هم 

تصور کنند. 
«زبان اصلی» حاصل چند خرده  روایت بی ربط اســت که الزاما 
ربطِ علّی و خطی با هم ندارند، ولی ربطِ ماهوی و زمینه ای دارند. 
بــه این معنا که تنها وجه مشــترکِ همــه خرده روایت ها، حضور 
قاضی اســت که نه وجود دارد و نه دیده می شود، ولی رابطِ تمامِ 
خرده روایت هاســت. این وجهی دیگر از ویژگــی آیرونیکِ نمایش 
«زبان اصلی» اســت که به نحوی هجوِ رئالیته «علت و معلول» 

است. 
نمایش با آنکه مینی مال است و فاقد روایت خطی و از جنس 
نمایش های «متن محور» است، نه «اَکت محور»، به خوبی از عهده 
کششِ دراماتیکِ روایت برآمده است؛ زیرا توانِ خود را نه در ریتمِ 
بیرونی کــه در ریتمِ درونی قرار داده اســت. «زبان اصلی» از این 
منظر، نمایشی  اســت فاقد ریتم بیرونی و سرشــار از ریتم درونی 
بــا ضرب آهنگی تند و پینگ پُنگی بیــن دو کاراکترِ اصلی (زوجِ در 

حالِ طلاق). 
«زبان اصلی» با توســل به زبان و نه اَکتِ صحنه ای، به دو نیاز 
نمایشی پاسخ می دهد؛ اول بیان نکات ظنز در مسیر خلق روایتی 
آیرونیــک از رابطه زن و شــوهرِ در حال طلاق و دوم، فرم دهی به 
درامی که جز زبان، هیچ ابزار دیگری در صحنه ندارد. در اینجاست 
کــه در کنار زبان، تنها یک عنصرِ دیگــر می تواند نمایش را دیدنی 
کند و درام را زنده نگه دارد؛ همان عنصری که فقدانش می تواند 
آن را به قتل برســاند و مخاطب را کِسِــل کنــد؛ آن عنصر چیزی 
نیست جز «بازی بازیگران». شــانس مهم نمایش «زبان اصلی»، 
این بود که هر ســه بازیگر نمایش (آزاده صمدی، بهرنگ علوی و 
سعید زارعی) از عهده این وظیفه دشوار برآمدند. البته ماهیت کار 
به نحوی بود که جا برای سخنان فی البداهه و بازی های درلحظه 
بازیگــران باز بود. در ایــن میان، «آزاده صمــدی» یکی از بهترین 

بازی های دوران بازیگری اش را در این نمایش ارائه داد. 
نیازِ تئاتر امروز ایران، به ویژه در زمانه ای که ســینما و تلویزیون 
ایــران اســیر کمدی های ســخیف و لمپنی شــده اند (و تئاتر هم 
به تازگی ها)، خلق آثاری  است در حوزه «طنز آیرونیک». اساسی تر 
از طنــز آیرونیک، «نقد آیرونیک» اســت که فعلا نه در ســینمای 
ایــران و نه در تئاتــر ایران، وجود خارجی نــدارد؛ زیرا چهار عامل 
«فرمالیســم»، «نهیلیســم»، «سولیپســیزم» (خودشــیفتگی، یــا 
خودمرجع پنداری) و «لمپنیســم» که سینما و تئاتر ایران را به مرز 
نابودی کشــانده اند، چهار مانعِ اساســی درونی برای شکل گیری 

«طنز آیرونیک» و «نقد آیرونیک»اند. 
(نمایش خوب دیگر در زمینه «طنز آیرونیک»، نمایش «آرتورو 
اُویی» کار امیر دژاکام است که آن نمایش هم با تکیه بر بازی های 
خوب چند بازیگر حرفه ای، توانســته از عهده ارائه یک طنز دیدنی 
آیرونیک برآیــد؛ هرچند آن نمایش هم نتوانســته به حوزه «نقد 

آیرونیک» وارد شود). 

قصه ماه پنهان

درباره «پای کوبان»
 تازه ترین اجرای فرزانه کابلی

تابلو رنگ رنگ

اجــرای  تازه تریــن  «پای کوبــان» 
بانوانه  «فرزانه کابلی» اســت که این 
روزها در پلاتو اپراهــال تالار وحدت 
در حال تمرین و کشــمکش حرفه ای 
اســت؛ اجرائی که مثل همیشــه بر 
پایه و اساس دغدغه هنری و رسالت 
حرفــه ای ایــن بانو، طراحــی و اجرا 
خواهد شــد. فرزانه کابلی رســالت 
خــود را بر احیــای حــرکات موزون 
فولــک ایرانــی در تلفیق بــا حرکات 
مینی مــال باله کلاســیک قــرار داده 

است. 
بــه گفته کابلــی، در «پای کوبان» 
قرار است شاهد اجراهای جدیدی از 
حرکات موزون محلــي و فولکوریك 

باشیم. 
وجه تمایــز اجراهــای کابلی که 
او  کارگردانــی  و  تهیه کنندگــی  بــه 
و  روی صحنــه می رونــد، ســادگی 
ارتباط گیری  در  صمیمیــت محــض 
با مخاطبان اســت. کابلی در بیشــتر 
اجراهایــی که در تنهــا اپراهال ایران 
- تــالار وحــدت - روی صحنه برده، 
کوشــیده زبان صمیمــی و خوانش 
محلی خود را از هنری که ریشــه در 
ایرانــی دارد،  فرهنگ فولکلوریســم 
حفظ کنــد. برهمین اســاس همواره 
خــود در کســوت هنرمنــدی که به 
اجــرای تجربی عشــق  و  آموختــن 
می ورزد، ملبس به لباس محلی زنان 
ایلیاتی، در فواصل اجراهای گوناگون 
اعضای گروهــش، روی صحنه آمده 
و در نقشــی آرتیســتیک و صمیمی 
در کســوت راوی قصه، می کوشــد با 
بانوانی که به تماشــایش نشسته اند، 

ارتباط برقرار کند. 
صمیمیتــی که کابلــی در بیان و 
خوانــش هنــری دارد در ترکیــب با 
خلاقیت اکتســابی اش برای طراحی 
حرکات نویــی از باله و فولک ایرانی، 
همــراه با پوششــی از ایلیــات کهن 
ایران زمین، کمک کــرده تا او تابلویی 
دســت یافتنی و قابل فهم از هنرش را 
در گستره چشــم مخاطب خلق  کند؛ 
تابلو چندوجهــی و رنگ رنگی که به 
یــاد تک تک زنان ایرانــی می آورد که 
خاستگاهشان کجاست و هنرشان در 

کجا ریشه دارد. 
پای کوبــان هــم قــرار اســت در 
ســاعتی برای اجــرای عمــوم روی 
صحنه برود که ما بــا گرمای فزاینده 
روز در ســاعت ۱۴ مواجه هســتیم؛ 
ســاعت نامناســبی که در یادداشت 
آسیب شناســانه پیشین «شــرق»، به 
آن اشــارتی شده است. ســاعتی که 
به دلیل ماهیت نامناســبش ســبب 
شــده مادران فرهنگ دوست و بانوان 
شاغل برای حضور در اجرای عمومی 
و بهره وری از هنر هم جنســان خود، 
محروم باشند. تعداد بانوان هنرمندی 
کــه بــرای اجراهای مختــص بانوان 
تلاش می کنند و زندگی شــان را وقف 
کرده انــد، بــه تعــداد انگشــتان یک 
دســت نمی رســد، بااین حال باوجود 
محدودبودن تعداد اجراهای ســالانه 
مختص بانــوان در تنها اپراهال ایران، 
به نظر می رســد تنظیم تقویم زمانی 
منعطف تری بــرای اجراهای مختص 
بانوان، کاری چندان ســخت، پیچیده، 
هزینه بر و غیرقانونی نباشد. زنان ایران 
تا وصول مطالبــات خود، راه ناهموار 
و ســنگلاخ درازی را در پیــش دارند 
و در ایــن میانــه برخــورداری از یک 
زنگ تفریح فرهنگی که ذهنشــان را 
قلقلک دهد و به یادشــان بیاورد که 
چه خاســتگاه فرهنگــی کهنی دارند 
و رســالت ایــن خاســتگاه فرهنگی 
چیســت، توقع خیلــی بلندپروازانه و 

غیرقابل اجرائی نیست. 
زمانی  تقویم  اگر سیاســت گذاران 
اجراهای اپراهال تــالار وحدت کمی 
عملکــرد  دور  از  و  گرفتــه  فاصلــه 
خــود را در قیاس با برخوردشــان با 
گروه های مردانه تر، منصفانه نقد کنند 
متوجه می شــوند که قطعا دوســت 
ندارند خانواده خودشــان هم وســط 
برای  تابســتان  روزهــای داغ  گرمای 
لذت بردن از یک زنگ تفریح فرهنگی، 
راهــی خیابان هــای پرترافیــک مرکز 

شهر شوند. 

 رضا آشفته

بهزاد فراهانی نمایش نامه درخورتأملی را نوشته است
 که در آن نوک پیکانش متوجه مخاطب عام است، اما در ارائه اثر دچار 
عامه پسندی و عامه زدگی نمی شود. به هرتقدیر ساختار کمدی ساده و 
روان است و با صراحت بیان مسائل و مصائب اجتماعی و عمومی را 

به چالش می کشد و دیگر جایی برای پیچیدگی نمی ماند، اما فراهانی از 
ژرفای اثر چشم نمی پوشد

 محسن خیمه دوز
 ستاره جاوید

نگاهی به نمایش هاي شنیدن، چل گیس و مطرب، کار امیررضا کوهستانی، حسین جمالی و  بهزاد فراهانی

شهود و آواز
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